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  بر اساس نقد فمینیستی "زینب"تحلیل رمان 
  * حسین ابویسانیدکتر 

  ** فاطمه کاري

  چکیده
هـاي   آن بـه دوره هـاي   شـه یدفاع از حقوق زنان اسـت کـه ر   يافته برایسازمان  یسم، جنبشینیفم
خـود،   یخ طـولان ین جنبش در سراسر تاریا. رسد ی میاز خواب قرون وسط آن يداریاروپا و ب يروشنگر

 یسم به طور رسمینیفم. بوده است یض جنسیطرة تبعین بردن سینظام مرد سالار و از ب يخواهان برانداز
را پشت  یبیز دوران پر فراز و نشیآغاز نمود و از آن پس ن يلادیجدهم میت خود را از اواخر قرن هیفعال

 يحفـظ حـقّ رأ  "رود که  می آن به شمارهاي  تین فعالین نهضت، از مهمتریسه موج مشهور ا. دسر نها
ن اهـداف آن  یاز جمله برجسته تـر  "يو اقتصاد ينژادهاي  يد بر تفاوت ها و نابرابریتأک"و  "زنان يبرا

ات ی ـزنـان و تجرب  يانعکاس صـدا  یز در پین یستینیسم، نقد فمینیپس از جنبش فم. شوند می محسوب
خچۀ خود، ین نقد در تاریا. خود را آغاز نمودهاي  تیستم، فعالیمۀ دوم قرن بیات برآمد و از نیشان در ادبیا

  .مون دوبوار از جملۀ آنانندیا وولف و سینیرجیرا تجربه نمود که و يسندگان مشهوریآثار برجستۀ نو
و مناطق مختلفـی از جملـه    دفاع از مطالبۀ حقوق زنان، به مرزهاي جغرافیایی خاصی محصور نشد

هاي عربی، مصر نقش متمایزي را ایفا نمود و سه مرحلۀ  در میان سرزمین. کشورهاي عربی را نیز در بر گرفت
محمد حسین هیکل، نویسندة برجستۀ مصري ، از جمله کسانی بود . بومی از نهضت فمینیسم را تجربه کرد

جنبش آزادي زنان، دست به قلم برد و آثار برجسته اي از  که در مرحلۀ سوم از نهضت یاد شده و تحت تأثیر
هاي این رمان  ، اندیشۀ فمینیسم را در پسِ تمامی صحنه"زینب"هیکل با اثر مشهور خود . خود به جاي نهاد

 مقالۀ حاضر در پی آن است تا . به نمایش گذارد و به عقیدة برخی، افکار پدر نهضت آزادي زنان را بازگو نمود
  .هاي فمینیستی رمان زینب، به تحلیل و بررسی آنها نیز مبادرت ورزد نشان دادن جلوه ضمن   
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  8  بر اساس نقد فمینیستی "زینب"تحلیل رمان 

  

  مقدمه
تساوي حقـوق زن، طرفـداري از   «از نظر لغوي به معنی  feminismفمینیسم  ةواژ

 ة(حق شـناس و ...، ذیـل واژ   باشد می »نهضت طرفداري از حقوق زن حقوق زن و
feminism(.  گسـترش حقـوق و    آیینی اسـت کـه طرفـدار   «از نظر اصطلاحی نیز

  .)11 :1372 است(میشل،» نقش زن در جامعه
بـا انتشـار    .م 1792جنبش فمینیسم در سـال  هاي  هلین جرقّاز منظر تاریخی، او

دادخواسـتی بـراي   «انگلیسی، با عنـوان   ةنویسند کرافتماري ولستون مقاله اي از 
 ۀدر اکثر کشـورهاي غربـی و اسـلامی، ادام ـ    ،زده شد و از آن زمان تا کنون »زنان

مـوج   سه موج در نظر گرفته شـده اسـت:   ،یحیات داد. براي این جنبش به طور کلّ
) و مهمتـرین  69 :1382نیـز معـروف اسـت(هام مگـی،     "موج قدیم"نخست که به 

م  1920تـا   1792میـان  هاي  باشد، سال می "ي براي زنانأر حفظ حقّ"ف آن هد
افکاري ایدیولوژیک در تفسیر احوال "موج دوم که به دنبال طرح  گیرد. می را در بر

ــان ــا  1920هــاي  اســت، ســال "فردوســتی زن ــود اختصــاص م  1970ت ــه خ  را ب
هـاي   رین ویژگـی موج سوم که از مهمت ـو  )1401 :1382دهد(یزدانی و جندقی،  می

باشـد،   مـی  "نـژادي و اقتصـادي  هـاي   تفـاوت و نـابرابر ي   مسـألۀ کید بـر  أت"آن، 
191 :1381نماید(قیطانچی،  می م آغاز 1970خود را از هاي  تفعالی(.  

  کننـد عبـارت اسـت از:     مـی  مهمترین اصولی کـه فمینیسـت هـا از آن پیـروي    
نفی هر گونه نقص منتسب  -ب ؛استقلال زنان و وابسته نبودن آنان به مردان-الف

ت گرایی و اعتقاد بـه کرامـت و   شخصی -ج ؛به زنان و انکار دومی بودن جنس آنان
ت افـراد و انکـار نقـش جنس(آلسـیون،     اصالت دادن بـه انسـانی   -د ؛شرافت فردي

1375: 26(.  
برتـر زنـان و   هـاي   چگونگی بازنمایانـدن زنـان در مـتن   «نقد فمینیستی که به 

ات و صـداي زنـان تـا چـه     یکند که تجرب می زد و این سؤال را مطرحپردا می مردان
به عنـوان رویکـردي یکپارچـه و متمـایز در      ؟»ات انعکاس یافته استیدر ادب يحد
  .)334 :1383نمود(گرین،  تیفعالم شروع به  1960ۀ ات، از اواخر دهیادب
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قی از آن اتـا "این نوع نقد ادبی مصادف است با چاپ و انتشار کتـاب   ۀتاریخچ
، نویسنده و فمنیسیت انگلیسی. این نقد از آغـاز تـا کنـون    ویرجینیا وولفاثر  "خود

ل"هاي  مهم با نامة دو دور را پشت سر گذاشـته اسـت کـه     "موج دوم"و  "موج او
ل با انتشار کتاب  جـنس دوم "، و موج دوم با نشر کتاب "اتاقی از آن خود"موج او" 

ده ت نهـا ی ـبـه عرصـۀ فعال   يپافمینیست فرانسوي،  نویسنده و؛ سیمون دوبواراثر 
  است.  

ط نظام مرد سالاري بر آثـار ادبـی تأک  هاي  فمینیست ل، بیشتر بر تسلّ د ی ـموج او
 ـداشتند و معتقد بودند که این آثار، تصویري منفی از زنان ارا دهنـد و در پـی    مـی  هئ

هـاي   سـت یایند. فمینت زنان را به انجام وظایف خانگی محدود نمفعالیۀ آنند تا دامن
موج دوم بر خلاف موج اولی ها که اصلاح امور زنان در دستور کارشان قرار داشت، 

 ـ  ن یابه دنبال انقلابی اساسی در وضع موجود زنان بودند.  ی را مـوج، دو گـرایش کلّ
  د:  هد می در خود جاي

 آمریکایی که به تحلیل غیبت و یا فقـدان  –نقد ادبی فمینیستی انگلیسی  -الف
دهـد کـه    مـی  پردازد و نشـان  می زن در آثار نویسندگان مردهاي  تیشخص

ثیر فراوانی در این امر أداستانی زنان نیز، تهاي  تیشخص فرهنگ مرد سالارِ
  .)46 :1379داشته است(تمیزي، 

آمریکـایی کـه    –نقد ادبی فمینیستی فرانسوي که بر خلاف نقد انگلیسی  -ب
ـه خـود قـرار     می دیمتنی تأکهاي  بر متن و ویژگی کند، زبان را کـانون توج 

 ایجاد معنـا از طریـق نمادهـاي گونـاگون زبـانی      ةدهد و به تحلیل نحو می
  .)204 :1386پردازد(برسلز،  می

این قشـر از   ۀحقوق از دست رفت ۀزنان و مطالب ۀعدالت طلبانهاي  دفاع از آرمان
واره در پی دستیابی بـه  ی نشد و زنان همجامعه، محدود به مرزهاي جغرافیایی خاص

سوریه، لبنان  میان کشورهاي عربی، درتساوي حقوقی بین خود و مردان بر آمدند. 
ــا  شــدند. شــگامیپ و مصــر در جنــبش دفــاع از حقــوق زنــان مصــر بــه دلیــل «ام

ـ  هاي  تخصوصی  ـه آن، نقـش    تاریخی، فرهنگـی، جغرافیـایی و جمعی ت قابـل توج
»( فـا نمـود  یااستعماري جهان عـرب   ضد سیاسی و –متمایزي در نهضت فرهنگی 
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  10  بر اساس نقد فمینیستی "زینب"تحلیل رمان 

اساسـی را پشـت    ۀاین جنبش در مصر ، سه مرحل. )315. ش ،   ه 1359سعداوي ، 
  سر نهاد:

م اسـت. در ایـن دوره بـا     1918تـا   1870هـاي   نخسـت، میـان سـال    ۀمرحل-
د عبـده،     علمی و فرهنگی اندیشمندانی چون هاي  تلاش رفاعـه طهطـاوي، محمـ

، زنان دریافتند که نقـاب و انـزواي آنـان    و زینب فواز هتیموری عایشه، قاسم أمین
، تسـلّط مـرد سـالاري بـوده     از آناسلام، تکلیف نبوده، بلکه هدف  اساس دستوربر

    .)82 :1377است(شادلو، 
باشـد. در ایـن مرحلـه،     مـی  .م 1955تـا   1919هـاي   سال ۀدوم، فاصل ۀمرحل-
ۀلاتی در زمینتحو تشـکیل  آند آمد که از مهمترین اقـدامات  ت زنان به وجوموقعی ،

  بود.  سعداوي يهدانجمن فمینیسم مصر به ریاست 
گرفـت، حقـوق سیاسـی     را در بر مـی  .م 1975تا  1956هاي  سوم که سال ۀمرحل-

ت شناخته شد و دو تن از زنان مصري براي شرکت در مجلس نماینـدگان  زنان به رسمی
160 :1988انتخاب شدند(عبدالحمید،  ي مقام وزارتو یک تن نیز براي تصد(.    

دست بـه   ،ثیر جنبش آزادي زنانأاز جمله نویسندگانی که در این دوره تحت ت  
بود. گفته شده است کـه   "زینب"با اثر مشهور خود  محمد حسین هیکلقلم بردند، 

هیکل در این اثر، قصد دارد افکار پدر نهضت آزادي زنـان در جهـان عـرب، یعنـی     
، یعنـی حامـد بیـان    اصـلی داسـتان  هـاي   تییین را از زبان یکـی از شخص ـ ماقاسم 

  .)32: 1986کند(آلن ، 
 یل و بررسیتحل یستین مقاله، به کمک نقد فمنیبه جز ا یینب در جایرمان ز  

ا آثار د ،نشده است ـلۀ نقـد  یافت که به وس ـیتوان  می را يگریام   ياد شـده، واکـاو  ی
ا یهستند که در قالب کتاب  يند از جمله مواردیآ ی میکه در پ ینیشده باشند. عناو

صورة المرأة فـی الروایـۀ المعاصـرة،    ر شده اند: یتفس یستینیان نامه، با نقد فمیپا
 ـیلنج "بدایۀ و نهایۀ"المرأة فی روایۀ  ضـوء النقـد النسـوي، نقـد      یب محفوظ عل

نقـد   و يآثار محمود دولـت آبـاد   یستینیب محفوظ، نقد فمیسه گانۀ نج یستینیفم
  ن دانشور. یمیآثار س یستینیفم

ا از جمله اهداف مورد نظر ا   ییهـا  پرسـش  ين مقاله آن است که بتواند برایام 
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  ابد:یب ید پاسخیآ ی میکه در پ
 ـرا در ا یسـت ینیتوانسته است جلوه ها و اهداف فم "نبیز"سندة یا نویآ-الف ن ی

  د؟ینه نمایرمان بگنجاند و به اصطلاح، آنها را در آن نهاد
سـنده  یط موجـود در جامعـۀ نو  یف شده در رمان، بـا شـرا  یق توصیا مصادیآ-ب

  اد نمود؟ی یستیرئال ین اثر، به عنوان رمانیتوان از ا می ایانطباق دارد و آ
ط نـامطلوب  یبه بهبود وضـع زنـان و شـرا    یتوانسته است کمک "نبیز"ا یآ-ج

  د؟یف شدة خود بنمایآنان در جامعۀ توص
مشـاهده   يهمزاد پندار یآن، نوعهاي  تیان خالق اثر و شخصیتوان م می ایآ-د

  نمود؟

  یستینیو اصول فم یاجتماعهاي  نهیزم
کـه زنـان تحـت     یاز زمـان  یعن ـی ؛سم همواره وجود داشته اسـت ینیک معنا فمیه ب

و  یگاه جمع ـ ،ن مقاومتیدر برابر آن مقاومت کرده اند که ا ،ت قرار گرفته اندیتابع
 ياز سو یلیتحمهاي  ز از نقشیگر يمه آگاهانه بوده و برایو ن يآگاهانه و گاه فرد

بـا   یارتبـاط تنگـاتنگ   ،سمینیچون فم ییده هایخ پدی. تارجامعه صورت گرفته است
ن یخ، چن ـیمختلف آن در طـول تـار  هاي  گذرا به دوره یدارد و با نگاه يات بشریح

  ت خواهد شد.ین واقعیقر ییادعا
راض زنان به موقعیت فرودسـت خـود، آغـاز گردیـد و     مدت ها پس از اعت ،فمینیسم

خواهان از بین رفتن تبعیض میان مردان و زنان شـد. ایـن واژه نخسـتین بـار در سـال      
م. در یک متن پزشکی و به زبان فرانسه بـراي تشـریح گونـه اي وقفـه در رشـد      1871
هـاي   انـدام  »زنانه شـدن «شد از  هاي جنسی بیماران مرد به کار رفت که تصور می اندام

در  ،شـود  ). آنچه از آن به عنوان فمینیسـم یـاد مـی   6 :1382برند(فریدمن،  خود رنج می
سیاسی بوده که از چند قرن پیش در اروپا آغـاز شـده اسـت. از     -اصل نهضتی اجتماعی

آنجا که در ابتدا این نهضت، به طور عمـده حرکتـی اجتمـاعی در جهـت اعتـراض بـه       
شـد، کوشـش بـراي اسـتیفاي      که در مورد زنان اعمال مـی فشارها و تبعیض هایی بود 

ــت حامیــان ایــن نهضــت قــرار گرفت(بــاقري،   11 :1382حقــوق زنــان، وجهــۀ هم.( 
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 ـیو رفـع تبع ـ  ين مقصود، ابتدا خواهان برابریدن به ایرس يها برا ستینیفم ن یض ب
ا رفته رفته، معان يدو جنس شدند، سپس حقّ رأ ز سـم ا ینیفم یرا مطرح ساختند. ام

  ).11 :1385فراتر رفت(روباتام،  یبس يحقّ رأ يمبارزه برا
ط ب ر یجـدهم و تحـت تـأث   یهفـدهم و ه هـاي   د و بند مـردان در قـرن  یق یتسلّ

ن یم مـردان شـوند. چن ـ  ین دوره، موجـب شـد تـا زنـان، تسـل     یا يفکرهاي  نهضت
ر مرد سالاریان زنان علیاعتراض و طغ ينه را برایزم یطیشرا و درخواسـت   يه تفکّ

ــ ــۀ سیحقــوق از ب ــراهم یا یو فرهنگــ ي، اقتصــادی، اجتمــاعیاســین رفت شــان ف
 ـ يج وارد کشورهایسم به تدرینی). موج فم14 :1382، یو جندق یزدانیآورد( و  یغرب
 ـن گسترش این کشورها را باعث شد. بنابرایزنان ا يداریشد و ب ییاروپا ن جنـبش  ی
 ـمۀ نخست قرن نوزدهم سبب گردیدر ن  ـ، ايارید تـا بس ـ ی دوره را آغـاز جنـبش   ن ی
  ).131 :به شمار آورند(مجلّۀ گفتگو یستینیفم

افتـه، از همـان آغـازِ شـکل     یسـازمان   یسم به عنوان جنبش ـینیبه هر حال، فم
ننشسـت.   ياحقاق حقوق خود از پا يرا تجربه نمود و برا یمختلفهاي  ، دورهيریگ
ق شد آثار مکتوب فراوانین جنبش همچنیا ارائـه دهـد.    يررا به جامعۀ بش ین موفّ

ا به طور کلّ آثـار خلـق شـده را در     یسـت ینینقـد فم هاي  ن جلوهیتوان مهمتر ی میام
  ر خلاصه نمود:یموارد ز
  Patriarchy      ي/ پدر سالارينظام مرد سالار-
    Subaltem  گاه فرودست زنان و سوء استفاده از آنانیجا-
    Sexual Objectiofication    يء انگاری/ شيء سازیش-
 Prostitution            يگری/ روسپید فروشخو-
 Marriage                                   ازدواج-
 Matherhood                                   يمادر-
 Feminisation Of Poverty       زنانه کردن فقر-
 Pornography                               يهرزه نگار-
   Sexual Harasment   یمزاحمت جنس-
   Rape                               یتجاوز جنس-
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  Poverty/ Labor                        نیفقر زنان و کار سنگ-
   Educational                               آموزش زنان-
   Insulting                         ن به زنانیتوه-

  محمد حسین هیکل
م مصادف بـا   1888بزرگ مصري در بیستم آگوست  ةهیکل، شاعر، ادیب و نویسند

بـه   کفـر غنـام  در یکی از روستاهاي مصر به نام  ،.ق  ه1305دوازدهم ذي الحجه 
، ذیـل     الحـره ة دنیا آمد(الموسـوعه او پـس از اتمـام دوران ابتـدائی و     .هیکـل)  مـاد

فرانسه  ن راهییبنابرا .ن حد اکتفا نکردیولی به ا .حقوق شد ۀدبیرستان، وارد مدرس
ق به دریافت دکتراي حقوق از دانشگاه سوربون    د.  یگردشد و موفّ

ولـی پـس از مهـارت در ایـن حرفـه، بـه        .ابتدا به وکالت مشغول شـد  کلیه  
 ـا. پرداخـت مطـرح مصـر   هـاي   نویسندگی در روزنامـه   ـن ادی  ن غـرب را تمـد  ب،ی

ا مشروط به آنکه آثـار وارداتـی آن در شـرق اثـر گـذار      می نشـود(فوري   پسندید، ام
 نمـوده  يتجربـه انـدوز  قلم هیکل در بزرگترین فنـون نثـري،    .)220تا،  یالنجار، ب

مناظر و أخلاق  ؛زینب"توان به  می آثار وي در موضوعات مختلف از جمله کهاست 
فی ألادب"، "ریفیه د"، "ثورهمحم الشـرق الجدیـد  " و"یومیات بـاریس "، "حیاه" 

ان ی ـدر مپیشـگام  و  کـل یهات نـوین  ی ـاولین آثـار ادب اشاره نمود. داستان زینب، از 
 مصـر  ۀجدید مصري است که به توصیف اخلاق و آداب و رسوم جامع ـهاي  داستان

  پردازد. می

  داستان زینب ۀخلاص - 4
 آمده اسـت. او زینب، نوجوانی با صفا و صمیمی است که در خانواده اي فقیر به دنیا 

ود را با کار در مزرعه سپري کند. صـاحب  شود تا بهترین روزهاي عمر خ می مجبور
مزرعه، هشت فرزند دارد که در میان آنان حامد بیش از بقیه با کارگران مزرعـه در  

ا پـس از آنکـه   حامد ارتباط است. عشق دختر عموي خود، عزیزه را در دل دارد، ام ،
وي از د، چرا کـه  کنکند خود را به زینب نزدیک  می رود، او سعی می عزیزه از روستا
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ا  .دختران روستا زیبا تر است ۀبقی امگذرد کـه زینـب عاشـق     می تی از این ارتباطمد
  شود.   می ابراهیم، سر کارگر مزرعه

ـا افسـوس کـه عشـق آنـان بـه        می ابراهیم نیز زینب را بسیار دوست   دارد، ام
یکی از کـارگران مزرعـه کـه از لحـاظ      - حسن ةچرا که خانواد .رسد نمی سرانجام

کنـد   مـی  خواستگاري پسر خودزینب را براي  -استزینب  ةه تر از خانوادي مرفّدما
دهـد. حامـد نیـز بعـد از      مـی  ازدواج تـن ن یا، علی رغم میل باطنی اش به نبیزو 

ا او نیز علی رغـم مـیلش   می ازدواج زینب به سراغ عزیزه بـا مـرد دیگـري     ،رود، ام
ی، براي خدمت سـربازي بـه منطقـه    یک قرعه کش ابراهیم نیز طی .کند می ازدواج

 ی از دیدن ابراهیم نیز محـروم و به این ترتیب زینب حتّ دشو می اي دور افتاده تبعید
ـه درد     مـی  د. روزگار با حسرت و گریه بر زینبگرد می يگـذرد تـا اینکـه وي متوج 

بیمـاري و   .کنـد  نمـی  را رها نبیز ،طولانیهاي  سرفه شود. می خود شدید در سینۀ
س عشق به ابراهیم آن قـدر بـرایش مقـد    .آورد می ق ابراهیم، او را به ستوهغم فرا

زینب از پس ایـن  بالأخره آورد.  نمی انبر زبمرگ حرفی از آن به  ۀاست که تا لحظ
  برد. می کند و راز عشق خود با ابراهیم را به گور می جان به جان آفرین تسلیم ،درد

  نقد فمینیستی داستان زینب
 ـ هاي  تصویر پردازي و آفرینش جلوه روش هیکل در ات ی ـثیر از ادبأفمینیستی بـه ت

سـطحی  ۀ کند، چرا کـه بـا مطالع ـ   می خواننده را دچار نوعی ابهام و تناقض ،فرانسه
ه ظلم و ستمی که سایر داستان فمینیسـتی بـدان اشـاره دارنـد،    هاي  داستان، متوج 

ت هـا  یاز سـوي شخص ـ اثر هیکل، نوعی ملاطفـت و مهربـانی    ۀشود. با مطالع نمی
ا در پس تمامی صحنه می نسبت به زن در فکر خواننده خطور داسـتان،  هاي  کند، ام

کـه   یت به مقـدمات ین و با عنای. بنابرافمینیستی عمیق نهفته است ۀي اندیشگونه ا
نهفتـه   یستینیفمهاي  شهین اندیرگر برجسته ترید، تصویآ ی میان شد، آنچه در پیب

  :هد بودنب خوایدر داستان ز

ط آنانفقر زنان و انجام کار سنگین توس Poverty/ Labor   
ا دو سوم کار جهـانی را   می زنان کمتر از یک دهم در آمد جهانی را دریافت کنند، ام
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ا مد .دهند می انجام ت زمـان کـار آنـان    با اینکه درآمد زنان کمتر از مردان است، ام
  .)5 :1385(روباتام، باشد می بیشتر از مردان

مبـارزه  یکی از اهداف فمینیست ها، مبارزه با اینگونه بی عدالتی ها و به عبارتی 
شـان اسـت. آنـان معتقدنـد نظـام       تیچپاول حقوق زنان و از بین بـردن شخص ـ با 

کنـد. هیکـل در    مـی  زنـان وارد  ۀمرد سالاري، چنین سـتمی را بـر جامع ـ   ۀانمستبد
آنان را مجبور به گذرانـدن بیشـترین    داستان زینب، با اشاره به کار سنگین زنان که

 اعـلام  يکـرد یروموضـع مخـالف خـود را بـا چنـین       کند، علناً می اوقات در مزرعه
کنـد،   مـی  وي هر جا و هر وقت که از دختران جوان و یا مادرانشـان یـاد   .دینما می

پنبه، زیر تابش نور آفتاب یـا مشـغول پـر    هاي  آنان را مشغول کار سخت در مزرعه
بردن غذا براي شوهر به مزرعه ا در حال یآب و بردن آن به خانه، هاي  هکردن کوز

ت کـار  اوج سـختی و شـد  نـب،  یدر رمـان ز بیند.  می منزل ةکارهاي سادانجام یا و 
ه شد که حامد و برادرانش بـراي تفـریح و بازدیـد از     می دختران را زمانی توان متوج

اروند،  می مزرعه به کشتزارهاي پنبه از  امبـه  شـوند   مـی  مجبـور ت تابش آفتاب شد
  رند. آودرختان کنار مزرعه پناه  ۀسای
ظهر یکی از روزهاي گرم زمانی که زینب بـا دیگـر همسـالانش مشـغول چیـدن      «

 ـ      ۀب هم ـپنبه بود، حامد با برادرانش به مزرعـه آمـد. حضـور او در مزرعـه موجـب تعج 
 برادران حامد به خـاطر سـنّ   .رفت کارگران شده بود، چرا که وي پیش تر به مزرعه نمی

اشتیاق بیشتري به کار داشتند و به همین دلیل با دیگر کـارگران مشـغول بـه کـار      ،کم
جاري بود، برگشـتند و   شانشدند، اما خیلی زود خسته شدند و درحالیکه عرق از پیشانی 

ن درختـان تکیـه زدنـد، درحالیکـه بـه کـارگرا      ۀ درختان پناه بردند. آنان بـه تن ـ  ۀبه سای
گفتند که خسته شده اند و توان کار کردن ندارند. بـرادران حامـد بـه محـض اینکـه       می

کشیدند، اما حامد همراه کارگران در مزرعـه   کردند دست از کار می احساس خستگی می
او نیـز در مقابـل گرمـاي خورشـید      هر چند ؛شد ماند و مشغول صحبت با ابراهیم می می

  .)26 :2009هیکل، »(برد ن پناه میآورد و به سایۀ درختا تاب نمی
 دریافـت هم جالب آنجاست که این زنان علی رغم کار سنگین، مزد کمی  ۀنکت

پدر حامـد و   ،د محمودسی ۀمصداق این مورد زمانی است که حسابدار مزرع .کنند می
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د و زمانی که برخـی از  یآ می براي نوشتن اسامی کارگران به مزرعه ،صاحب مزرعه
او با چهره اي عبـوس بـا ایشـان     ،ندیآ می هم نزد ويرگرفتن چند د کارگران براي

دارد که تا قبل از فروش محصـول هـیچ پـولی بـه آنـان       می شود و اظهار می روبرو
  . نخواهد پرداخت

ادداشـت کنـد. او   یکـارگران را   ید تـا اسـام  یحسابدار هنگام غروب از راه رس ـ«
از  ینـد. برخ ـ یتا همۀ کارگران را ببستاد یبست و وسط مزرعه ا یالاغش را به درخت

ا او عصبان می کارگران یشـان یشد و پ یخواستند در مورد دستمزدشان سؤال کنند ام 
بـه آنهـا گفـت: تـا قبـل از زمـان فـروش         ،ستاده بـود یکه ایاش گره خورد و درحال

  .)15 :2009(هیکل ، »به آنان نخواهد پرداخت یچ پولیمحصول، ه
اند که  آنان فرا گرفته .قانع و ساده لوحی هستندهاي  مردم روستاي زینب انسان

پـس بـه آنچـه تقـدیر      .قضا و قدر اسـت  ةآفرید ،برند می تی که در آن به سروضعی
ند. شاهد مثال دیگري که هیکل در ترسیم کار زنـان  شده ابرایشان رقم زده راضی 
و عبثی اسـت  کند، محدود بودن ایشان به کارهاي پوچ  می در این داستان از آن یاد

جهـل  د و ریگ می که فرصت هر گونه آموزش و فرا گرفتن حرفه اي دیگر را از آنان
  آورد. می ارمغانعقب ماندگی را برایشان به و 

آسـودگی خـاطر بـراي مـادر      ،آید، به نـوعی  می زینب وقتی به ازدواج حسن در
 سنگین کـار در منـزل، بـه عروسـش    هاي  تولیؤچون مس .شود می شوهرش فراهم

کنـد و پـس از اتمـام     مـی  کـار خـود را شـروع    ،از سپیده دم نبی. زدگرد می منتقل
رود و پـس از آن نیـز    مـی  کارهاي خانه، دو یا سه مرتبه براي آوردن آب به چشمه

گذاشـته شـده و   زینب  بزرگ بر عهدة ةبرد. کارهاي یک خانواد می براي حسن غذا
  د.  ده می به تنهایی انجام زیشتر کارها را نیاو ب
سـپس   .کنـد  می زمانی که آسمان در شرف بیدار شدن است، کارهایش را آغاز«

 آرام خود به سمت رودخانـه هاي  ند، با گامینش می ها گل ياز آن زمان که شبنم رو
دهد و در تمام طول تابسـتان   می این کار را انجام همبار دوم و سوم  يرود و برا می

بـرد و   می حسن را به مزرعه يهر روز غذاآوردن آب نیز  بعد از .کارش همین است
گـردد و مشـغول    مـی  سپس دوبـاره بـه منـزل بـر     .کند تا او غذا را بخورد می صبر
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  .)138 :2009هیکل، »( شود می خانه يکارها
است که در چنین شرایطی فرصت آموزش، مشارکت در امور و  یبنابراین، طبیع

شود و با قرار گرفتن  می رفتهمشاغل اجتماعی و سیاسی از وي به عنوان یک زن گ
بنیـان خـانواده و در    ،در حضیض عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی، در طول زمان

  د.گرد می بشري دچار انحطاط و فروپاشیۀ بنیان جامع ،سطح بالاتر
 سعی ،هیکل با به تصویر کشیدن نمونه هایی از کارهاي خانگی و محدود زنان

نـدگان را بـه ایـن نکتـه رهنمـون شـود کـه        کند هموطنان خویش و سایر خوان می
هیکـل   ،نیبنـابرا شه به ریشۀ خانواده و جامعه زدن. یتوجهی به مقام زن، یعنی ت بی

، قاسم أمین معتقـد اسـت کـه: آزادي زن یعنـی آزادي انسـان(      دنیز مانند استاد خو
  .)29 :2009سعید، 

    Educationآموزش زنان
هـل  ": فرماید می ش اندوزي در قرآن کریمخداوند در مورد ارزش علم آموزي و دان

این آیه دال بر موضـع محکـم   . )8(زمر،  1"ین لایعلمونین یعلمون و الذّیستوي الذّ
ت و ضـرورت آن بـراي تمـامی افـراد     دین مبین اسلام در قبال علم آموزي و اهمی

ل که خواهان برابري بـین زن  هاي  جامعه، اعم از زن و مرد است. فمینیست موج او
 ـیي و مالکیت، بر آموزش زنان تأکأر حقّ درخواستمرد هستند، در کنار  و ی د خاص

  .)1 :1379دارند(لافین، 
 ،تلویحی به مواردي از بی توجهی مردم مصر بـه آمـوزش زنـان    ةهیکل با اشار

نظـام مـرد   کـه  اسـت  ن بـاور  یان نموده، بر ایکرد بیروموضع خود را نسبت به این 
  داشته است.   را از دست یافتن به تحصیلات بازسالاري، زنان جامعه اش 

ه همـۀ   می هیار گریبس ،که حامد پنج ساله بود یزمان« ا همواره مورد توج کرد. ام
ردة مـردان  یزنان هاي  که بر شانه يدید می شتر اوقات، او رایاهل خانواده بود. ب ا گُ

. سال ها گذشـت  سپس به مدرسه فرستاد ،سوار است . . . پدر حامد، او را به مکتب
ق        یدر حال ـت خـانواده اش بـود و همـه از مـوفّ ـه و محب تش یکه او دائمـاً مـورد توج

ش یکه بـرادران و عموهـا  یماند در حال می شدند. حامد همواره در خانه می خوشحال
  .)25 :2009(هیکل، »رفتند می به مزرعه
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وردي کـه  و تنها مد یآ نمی انیبه م یزنان، سخن ياز علم آموزدر طول داستان 
 بـه نکـه عزیـزه   آ، عزیزه دختر عموي حامد است. علی رغـم  شود می آن پرداختهبه 
ق داردهی مرفّ ۀطبق ا ، تعلّ اجـازة  تـا سـن ده سـالگی بـه او      فقـط  يو پدر و مادرام

 يبـه و تـا   فرستند ی میخانم معلمّاو را نزد  بعد از آن،و  دهند می خواندن و نوشتن
  د.دهخیاطی و گلدوزي بآموزش 

 دام زندگی خوکند، بهترین ای می روستایی که هیکل آنان را توصیف ۀزنان جامع
کننـد .   می را به جاي کسب علم و دانش، با انجام کارهاي سخت در مزرعه سپري

در بسیاري از آداب و رسـوم باطـل    و مانند می ی بازاز پیشرفت و ترقّ بنابراین، عملاً
 خرافاتی ي. آنان تا حدندیآ می ارد، گرفتاردشان یاسوادي  و قدیمی که ریشه در بی

برنـد وي   مـی  زینب به بیماري مهلـک سـل، گمـان    يابتلاکه به هنگام  شوند می
آورنـد کـه دیگـر     مـی  در نتیجه، زمانی طبیب را به بالین او .چشم زخم خورده است

  امیدي به زنده ماندنش نیست.

   Patriarchyپدر سالاري/ مرد سالاري
 ،خـود  ةت و نقـش ویـژ  ولیؤزیستی و مسهاي  مرد بر اساس ویژگیهر یک از زن و 

ا علی رغم منزلـت   .کارکرد اجتماعی متفاوتی نسبت به دیگري دارد الاي زن در وام
ط نظام مرد سالاري یا پـدر سـالاري بـر    ل یبه دل، امروزه یانسان ۀتشکیل جامع تسلّ

بـر زنـان وارد    یسـنگین  ۀضـرب جامعـه،   یاسیس و ي، اقتصادون اجتماعیؤتمامی ش
  باز داشته است.   خود شده و آنان را از ایفاي نقش مفید

هر فرهنگی اسـت کـه مـردان را از طریـق     « منظور از مرد سالاري به طور خلاصه
بخشد؛ مـردان را بـه صـورت موجـوداتی      تی، برتري میهاي جنسی سنّ حمایت از نقش

ان را بـه صـورت موجـوداتی    دهد و زن م جلوه میممنطقی و نیرومند و حمایت گر و مص
  .)151 :1387تایسن، »( رضعیف و فرمانبردا ،احساساتی، غیر منطقی

ط نظـام    هـاي   هیکل در همان ابتداي داستان، نمونـه  انۀ مـرد  تبدس ـمبـارز تسـلّ
یکی از ایـن نمونـه هـا مربـوط بـه      که کشد  می سالاري را براي خواننده به تصویر

 ـ. است مزد کارگراندستچگونگی دریافت  ه ابـو فـرج   هیکل به کارگري به نام عطی
ق به انجام کار مفید نشده و  ،کند که بر اثر بیماري می اشاره دسـتمزد   ،جهیدر نتموفّ
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از مشکلات خانوادة او  یچ گرهیتواند ه نمی ن دستمزدیشود و ا می عایدش يکمتر
  . را باز کند
خلیـل   .سؤال کننـد مزد خود دستند تا از رو می از کارگران نزد حسابدار يتعداد«

ا عطی ب خود نمود.ینص "قرش"شش روز کار، هجده با ابوجبر یکی از کارگران  ه ام
شـد در   "قرش"فقط شش  ، دستمزدشابو فرج که بیشتر روزهاي هفته مریض بود

 ،و عـلاوه بـر آن   کـرد  ی مـی ز سرپرسـت ی ـخود را نو دختر کوچک  همسرحالیکه او 
  .)16 :2009 ،هیکل»(نمود می مساعدت هممادرش را 

خـود بـه    ةستون اصـلی خـانواد   ۀبه منزل ،ه ابوفرج به رغم بیماريیدر اینجا عط
رود که اگر توان کار نداشته باشد، خانواده اش پیوسته باید طعم گرسـنگی   می شمار

گیـرد و   مـی  نظام مرد سالاري را به سخره ،و فقر را بچشد. هیکل با ذکر این نمونه
چرا که چنین نظامی، زن را از لحاظ اقتصـادي   .پندارد می آن را نوعی توهین به زن

راهـی جـز    زن ي، بـرا مرد از دست رفتندرصورت  و دینما می به مرد وابسته کاملاً
  ماند. نمی مرگ باقی

 وضـوع م ،دن آن هسـتند کنار زاسلامی در پی هاي  یکی از مسائلی که فمنیست
ن زن و مرد قائـل شـد.   ایمقی آنان معتقدند در تقسیم ارث نباید هیچ فر است.ارث 

ت د محمود که تمـام امـلاك و مسـتغلاّ   در داستان زینب، هیکل نیز با اشاره به سی
از  یک ـی د محمـود، له را دارد. سـی أپدر خود را به ارث برده، قصد انتقاد از ایـن مس ـ 

یازده برادر و خـواهر تنـی و نـاتنی کـوچکتر از خـود دارد و       داستان،هاي  تیشخص
و آن چنـان   شود می آن ها بزرگتر است، اختیار املاك پدر به او واگذارچون وي از 

شـود و در   مـی  پـدر هـاي   د محمود، مالـک دارایـی  آید، سی می که از متن داستان بر
 ۀنکت ـرد. ی ـگ مـی  را بر عهدهنگهداري از خواهران و برادران ت یمسؤولفقط  ،مقابل
هجالب  توج خواهد تـا مراقـب بـرادران     می دد محمواینکه پدر به هنگام مرگ از سی

ا هیچ وصی ت یا سفارشی نسـبت  خود باشد و آنان را همچون فرزندان خود بداند، ام
ه به نیاز عاطفی دختـران، بـه نظـر    .کند نمی به خواهران محمود درصورتیکه با توج 

  بایست پدر بیشتر نگران حال آنان باشد. می آید می
ن هـا را پـدر   یبزرگ داشت. زم ينواده ان، خاین همه زمید محمود، مالک ایس«

که پدرش فوت شـد، چهـار همسـر و     یاو به ارث گذاشته بود. زمان يمرحومش برا
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 ـد محمود بـه ا یس یول ،به ارث نبردند يادیز زیگر فرزندان، از او چید ل کـه  ی ـن دلی
به ارث برد و به تبـع آن، وارث اسـم و رسـم     یپسر بزرگ خانواده بود، ثروت فراوان

تر سفارش نمـود   ن او را به مراقبت از برادران کوچکیز شد. پدر همچنین یدگخانوا
ز ی! چرا که آنها نیکنم که مراقب برادرانت باش می تیمحمود! تو را وص يو گفت: ا

  ).23 :2009کل، یه»(مانند فرزندان تو هستند
ه و علاقه نسبت به جنس مذکّ ایـن داسـتان،   هـاي   ر تا بدان حد در خانوادهتوج

ی زنان نیز خود را فراموش کرده اند. مادر حسـن همـواره   هادینه شده است که حتّن
ـد در آرزوهایش به دنبال عروسی است تـا بـا     ـ ،يي پسـر انـوه   تولّ ت و مسـرّ  ۀمای

ـق آرزوهـا    . «درا فـراهم آور خوشحالی او و خانواده اش  ش را در یمـادر حسـن تحقّ
 ن و اطاعـت ی، تمک ـیش خوبشد که از عروس می افت و خوشحالی ی مینب متجلّیز

 ـد يشد و برا می کیش نزدید. مادر در کنار او قدم به قدم به آرزوهاید می دن نـوة  ی
نمود که پسـر   می را تصور یش زمانیخو ياهایکرد. او در رؤ ي میخود، لحظه شمار

خوانـد تـا بـه خــواب     یـی مـی  او لالا يش گرفتـه و بـرا  یشـانه هـا   يحسـن را رو 
  .)140 :2009(هیکل، »برود

ا بارزترین نمون ط نظام مرد سالاري بر زنان ۀ ام سلب اختیـار   ،این داستاندر تسلّ
زینب و عزیزه هر یک به  .تعیین سرنوشت خویش است ودخل و تصرف  درآنان از 

 لب خـود با محبوب ق شانکنند و پیوسته در خاطرات می خویش فکر ۀمرد مورد علاق
ر کردن بـه ابـراهیم و ازدواج بـا او    شوند. زینب هنگام خستگی با فک می همصحبت

آمـال خـویش    ۀهمچنان که عزیزه، حامد را قبل .کند ي میخشنوداحساس راحتی و 
ا افسوس که کلید بخت هر دوي آنها در دست پدرانشان است و آن  دهد. می قرار ام
پـدر حسـن    ،يشب خواسـتگار  هیچگونه آزادي از خود ندارند. ،چون اسیرانیهمدو 

شـوند تـا او را    مـی  زینب روانه ۀکند و همگی به سمت خان می ا جمعر خود دوستان
شـوند، در حالیکـه شـب     می همگی روانه«. ندینمابراي پسرش، حسن خواستگاري 

رسد که پدر  می به نظر .رسند می ر آنانکوچک و محقّ ۀبسیار تاریک است ... به خان
کنـد و برایشـان    مـی  زینب منتظر آنهاست....مادر زینب حصیري براي مهمانان پهن

نشـیند و بـه    مـی  کند ... پدر زینب در میان مهمانان با سرور و شادي می قهوه آماده
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ابـو   .خـواهیم  مـی  زینب را بـراي حسـن   :گوید می پدر حسن .گوید می آنان خوشامد
 من کم سن و سـال اسـت و   دانی که دختر می تو خود :گوید می -پدر زینب- محمد

ز ی ـدر ضمن خواهرش ن. باید دو یا سه سال بزرگتر شود .براي ازدواج مناسب نیست
ـد   دانیش سفیاز ر یکیماند. در این هنگام  می کار کردن تنها يبرا رو به ابـو محم 

تو پـدر زینـب هسـتی و هـر تصـمیمی       .يرنده ایتو تصمیم گ گوید: می نب)ی(پدر ز
ز ی ـاو نتـر از   کوچک یدختران یول .دخترت کوچک است بخواهی، میتوانی بگیري.

پـدر  آنکـه  تـا   کنند می صحبت يگریپس از د یکیب، ین ترتیبه ا .ازدواج کرده اند
نـب در  یل زیوک ،چرا که پدر کنند، می صه را مشخّیسپس مهر ...شود می نب قانعیز

کـه   ونرد چ ـی ـگ می مین پدر است که در مورد دخترش تصمیبله ا امر ازدواج است.
ا دختـر بعـد   یپس آ ترش را مجاز دانسته،ده و فروش دخیبخش يورعت او را سریطب
  .)117 :2009هیکل، »(تواند خواستۀ پدر را رد کند؟ می نیاز ا

 ـ   -پدر حسن- شبی که ابو خلیل ـد   ۀبراي خواستگاري زینـب بـه خان ابـو محم 
ه اي از مـردان معتمـد و ریـش    رود، بدون حضور مادر حسن و با همراهـی عـد   می

ود. در مجلس خواستگاري نیـز مـردان در اتـاقی    ش می زینب ۀخان ۀسفید روستا روان
بدون حضور زنان جمع اند و در همانجا نیز، تصمیم نهایی خود را مبنـی بـر ازدواج   

دخترش را مخالف ازدواج  ،گیرند، مادر زینب که شب خواستگاري می زینب با حسن
ان موضوع ازدواج خود و صاحب نظر بـودن پـدرش در مـورد    ییابد، با ب می با حسن

  کند زینب را آرام نماید.  می وي سعی ةآیند
پدرش  بۀعزیزه نیز بدون هیچ مقدمه چینی و با رضایت یک جانگر، ید ياز سو

 يثمـره ا ز ی ـدهد. این اسـتبداد ن  می به ازدواج با شخصی که او را دوست ندارد، تن
افسـردگی   به تبع آن، او و ۀجز تشدید عذاب روحی زینب و در نهایت مرگ مظلومان

  .را در بر نداردحامد 

  Marriageازدواج

 ت زنـی برخـورد  یی در زندگی حقیقی، هر گاه با شخصدر داستان ها و یا حتّ معمولاً
ه قرار ۀلأکنیم، مس می در حالیکه این امـر   .گیرد می ازدواج او نیز به نحوي مورد توج

کـه   . ایـن در حـالی اسـت   کنـد  یی میخودنمادر مورد مردان کمتر و یا کمرنگ تر 
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ا در موقعی .براي هر دو طرف، ازدواج در آن واحد هم الزام است هم سود« هاي  تام
براي دختران جوان، ازدواج یگانه وسیله اي اسـت   .این دو طرف، موازنه وجود ندارد

از نظر اجتماعی تحقیر  "روي دست بمانند"که بتوانند جزو اجتماع شوند و اگر آنها 
  .)232 :1380دوبوار، »(شده اند

نکـه یـک رابطـه و پیمـان     آبرخی از فمینیسـت هـا، ازدواج پـیش از     ةبه عقید
معاملـه اي کـه در آن زن،    .کالا بـه کالاسـت   ۀاخلاقی باشد، نوعی معامله و مبادل

گذارند و اگر هر  می میان درو مرد، پول و دارایی خود را  خود کالاي زیبایی و جسم
ت جنسـی  گیرد. بین سـن و جـذابی   نمی یک از موارد ناقص باشد، معامله اي صورت

ت یـک دختـر بـا زیبـایی و     جـذابی  ؛زنان و ازدواجشان ارتباط مستقیمی وجـود دارد 
 ـزنان اهمی یت سنّموقعی« ،نیبنابرا .شود می جوانی او تعریف چـون   .ی داردت خاص

تـا دسـت آوردهـاي     آنـان اسـت  ات زیسـت شـناختی   بیشتر خصوصـی  ،ف زنانمعرِّ
  .)77 :1385بوت، آ»(شاناجتماعی

خـود را در هنگـام    حامـد اغلـب اوقـات   « وزینب، دختري زیبـا و متـین اسـت    
زیبـایی معنـوي و    خود،زینب با سادگی  .گذراند می بازگشت از مزرعه در کنار زینب

ی او کمتـر  انجسـم  جمـال زیبـایی اي کـه از    .کنـد  می وحیبه حامد روحی اش را 
او را در  وشآهـو   کند، چشـمان درشـت و   می نگاه نبیزنیست. زمانی که حامد به 

 یابد که در کنار هم بسیار هماهنگ و زیبا به نظر می بلند و زیباهاي  حصاري از مژه
کـه زینـب    ند. آن هنگامت حکایت داررسند و گویی از جهانی پر از عشق و محب می

 بـر  محکم قـدم او  .حکایت دارد يو يدارد، لباسش از اندام باریک و زیبا می قدم بر
نکـه همـۀ کـارگران او را    یبـا ا  در حال کـارکردن در مزرعـه اسـت و    دائماً .دارد می

  .)32 :2009هیکل، »(کشد نمی از کاردوست دارند، هرگز دست 
بـه همـین    .هاست که همه جا ذکر محاسن او ورد زبان ستزینب، دختري زیبا

یب پسرانشـان  او نص ـهـاي   روستاییان سعی دارند او، یا دختري با ویژگی ۀدلیل هم
 هرگـز حاضـر   ،تی جامعـه پیروي از آداب و رسوم سـنّ ناخواسته و به پدر زینب  .شود
دخترش با وي صحبت کند و نظر او را جویا شـود.   ةشود در مورد ازدواج و آیند نمی

تی نیسـت کـه بتوانـد    وضـعی  دری داند دخترش از لحـاظ سـنّ   می ابو محمد با اینکه



مۀ 
شنا

ژوه
پ

 نقد
دب

ا
 

ارة 
شم

بی 
عر

4 )6/62(  
 23  بر اساس نقد فمینیستی "زینب"تحلیل رمان 

ا قانع کند ن موضوعینسبت به اپدر حسن و همراهانش را  تواند نمی ازدواج کند، ام. 
بیننـد کـه    مـی  شـمرند، زینـب را چـون کـالایی     می آنان هم که فرصت را غنیمت

نظرشان را به خود جلب کرده است و بنابراین، تصمیم دارند به هـر شـکل ممکـن،    
  ند.جامۀ عمل بپوشان دخو ۀفروشنده را قانع کنند و به خواست

   Insultingتوهین به زن
به هر دوي آنها بـه یـک    .شمارد می یکسان یدین اسلام زن و مرد را در ذات انسان

خوانـد و   مـی  آنان را با هم به کار و کوشـش و آبـادانی زمـین فـرا     .نگرد می چشم
 هـر دوي آنهـا   ةو انحراف از مسیر دین را به یک اندازه بر عهد یت سرپیچولیؤمس
  .)112 :2001داند( کدیور،  می

آن، در  انندتوهین به زن و نسبت دادن صفاتی چون ناقص العقل بودن و م ۀلأمس
ها وجود دارد. هیکل در این داستان سعی دارد از زبان حامد به برخی گ بیشتر فرهن

مردم مصر وجود دارد، اشاره کند.  ۀافکار منفی در مورد زنان که در فرهنگ عام  
را با رفـتن بـه مزرعـه و وقـت      زمانی ،حامد پس از شکست در عشق به عزیزه

زمـانی   ،او در یکی از روزهـا «  .گذراند می مشغول به کار در آنجا، نِگذرانی با دخترا
در هنگـام   .بوسـد  مـی  او راشـدن،   یمیگذرانده و پس از صـم  را با یکی از دختران

 ـ  .شود می از این کار خود پشیمان ،بازگشت به خانه ا به جاي اینکه خـود را مقص ر ام
ه دخترك ۀاند، همبد گویـد: زن   مـی  داند و بـا خـود چنـین    می بار گناه خود را متوج

چیزي جز شیطان رانده شده و جـز دامـی کـه روان بـدبخت کورکورانـه در آن گرفتـار       
محض است و بدي چـون بـرق در میـان اجسـام، در وجـود او       زن شرّ .شود، نیست می

بـه  او را را گرفتـه و   ينـد، بـرقش و  که چون مرد او را لمس ک به گونه اي ؛نهفته است
  .)172 :2009هیکل،»(برد عظمت و بزرگیش را از بین میدر نتیجه، کوبد و  زمین می

زمـانی کـه بـه نزدیکـی کانـال آب      «  پیوسته غرق در این افکار است حامد که
 از آنجـا عبـور   ،آبهـاي   رسد با دیدن زنانی کـه بـراي پـر کـردن کـوزه      می روستا

نماید و چون زنـی از   می افتد و از خدا طلب بخشش می گناه خویش کنند، به یاد می
 سـتمداد ابرد و از فرشتگان در برابـر آنهـا    می ش به خدا پناهگذرد از شرّ می کنارش

  .)173 :2009هیکل، »(طلبد می
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ر کسـانی  خواهد با طرز تفکّ می ،هیکل با بیان افکار منفی حامد نسبت به زنان  
 دانند مخالفت کند. او به این افـراد  می و بدي و عامل گناه شر ۀکه وجود زن را مای

شـوند، هـر دو بـه یـک انـدازه       می گوید زن و مردي که مرتکب عمل اشتباهی می
هم کردن زن، هیچگاه گنـاهی را از بـار گناهـان مـرد کـم     ر و مجرم اند و متّمقص 
جانبـه و بـه   هم آنند، یـک  چرا که مردان در دادگاهی که خود قاضی و متّ .کند نمی

ا هرگز از عذاب وجدان رهـایی نخواهنـد یافـت    .کنند می نفع خویش حکم صادر ؛ام 
خود را راضی کند و بالاخره مجبور به فرار  تواند نمی همچنان که حامد با این افکار

  د.وش می از خویشتن

          Subaltemجایگاه فرودست زنان و سوء استفاده از آنان
ــبرخــی فمینیســت هــا، زنــان  داننــد مــی ت نــابرابر و فروتــر از مــردانرا در موقعی 

موجـب بـروز چـالش میـان     ز ی ـناخـتلاف طبقـاتی در هـر جامعـه اي      .)26:همان(
ه اي از منابع ثروت و قـدرت در بـین عـد    ةخیرذزیرا با  .شود می اجتماعیهاي  گروه
ن تـر  خصوص افـراد طبقـات پـایی   ب ،آنان بر سایر افراد ۀق و غلبموجبات تفو ،افراد

  آید. می فراهم
مردانه باعث شـده زنـان    مارکسیست معتقدند نظام سرمایه داريِهاي  فمینیست

تبدیل به یک نماد جنسی شوند که به دلیل وابستگی اقتصادي به مردان، مجبورنـد  
فراوانـی  هاي  تولیؤمسخانه،  يآنکه کارهابا وجود و به هر نوع کاري تن در دهند 

ا به دل گذارد، می بر عهدة آنان در آمد در ایام ـیل نبود   ـ ین نوع کارها، ب ی ارزش تلقّ
  .)26 :1375(آلسیون، گردند می

هیکل با اشاره به محدود بودن زنان و دختران جوان مصري به کارهاي خانگی 
به نوعی، جایگاه فرودست زنـان   مزرعه،در کار  و کارهاي سخت و بی ارزش مانند

این قشر به دلیل فقر طبقاتی و خـانوادگی، نـه    کشد. می خویش را به تصویر ۀجامع
تی محروم شده اند که دست آویز کسانی چون حامـد نیـز بـه    یتنها از ارتقاي شخص

  آیند.   می شمار
حامد پس از نا امید شدن از ازدواج با دختر آرزوهـایش، عزیـزه، بـراي تسـکین     

تران سـاده دل  رود و به هوسرانی با دخ می دردهاي درونی خود، هر صبح به مزرعه
پردازد و چون نسبت به آنان از لحاظ مالی در جایگاه برتر و فراتري قـرار   می کارگر
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پس بی آنکـه بـه کسـی از آنـان دل بنـدد بـه        .بیند می طدارد، خود را بر آنان مسلّ
  پردازد.   می انشیاهوسرانی با 

 وجـز هیکل، از زبان حامد در مورد استیلاي مردان طبقات بـالا بـه زنـانی کـه     
 وقتی با زینب ارتباط برقـرار «  گوید: می آیند، می طبقات فرود دست جامعه به شمار

اجتماعی پـایین تـري نسـبت بـه مـن بـود،        ۀق به طبقکردم، از آنجایی که او متعلّ
 ۀطبق ـاز که را فکر ازدواج با دختر عمویم بلکه  ،فتادمینهیچگاه به فکر ازدواج با او 

ا دلیل نزدیک شدنم به زینب دو چیـز بـود  وراندم. شه ام پریدر اندبود،  خودم ل  :ام او
جه، باعث شـد تـا بـه سـمت او     یدر نت .اینکه زیبایی اش نظرم را به خود جلب کرد

 شخصـی ام از بوسـیدن و بغـل کـردن او و    هـاي   تدوم به خاطر لـذّ  .ده شومیکش
 هیکـل، »(داد مـی  بـه مـن دسـت    ن گونه کارهایبا اتی که احساس خوشبختی موقّ

2009: 259(.  
هیکل با طرح چنین افکاري به نوعی بـه نظـام سـرمایه داري طبقـات بـالاي      

تـازد. او معتقـد اسـت اگـر      مـی  جامعه که به فرودستان خود نگاه تحقیر آمیز دارنـد 
تواند با آنان سرگرم هوسـرانی شـود، فقیـر     می دختران کارگري که حامد به راحتی

  شد. نمی قي حامد محقّنبودند، هیچگاه امکان چنین عملی برا
او به سـبب رنجـی کـه از     ةخانواد .شود می زینب نیز قربانی نظام سرمایه داري

فرسـتند   می کسی ۀبرند، بدون در نظر گرفتن علایق قلبی وي، او را به خان می فقر
ترسـد کـه اگـر     مـی  زی ـنپدر زینـب   و ي در سطح بالاتري قرار داردکه از لحاظ ماد

با کسی غیر از حسن در آورد، شانس زندگی با ثروتمندان را از دخترش را به ازدواج 
  .سلب کند يو

  يریجه گینت
و  ییاروپـا  يخواهانـۀ زنـان، محـدود بـه کشـورها      يآزادهاي  نهضتگیري  شکل

لاعـات    ،نماند ییکایآمر ز بـا  ی ـو ن یعلم ـ -یبلکه با گسترش ارتباطـات و تبـادل اطّ
 ـی، دامنۀ ایعرب يکشورها یش سطح فرهنگیافزا هـم   ین جنبش ها به جوامع عرب
ه، لبنان و مصر را هم یچون سور ییستم، کشورهایده شد و در قرن نوزدهم و بیکش

    در بر گرفت.
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ر و ارائۀ راه حلیاز ب ،یستینیفمهاي  هیهدف تمام نظر هـاي   ن بردن سلطۀ مذکّ
 ـاز نظر یآن است. برخ ـ يبرا یعمل اصـلاحات  «خواهـان   ،یسـت ینیه پـردازان فم ی

ه ا» یحقوق ن یو همچن ـ» نه هایزنان در همۀ زم يآزاد«کسب  یدر پ يهستند؛ عد
 ـ«را در  یز راه حلّ اصلین یشان اند و گروهیا» یاستقلال مال« ن بـردن نظـام   یاز ب

  دانند. می »يمرد سالار
 ـ یروش متفـاوت  ،خـود  ینسـت یان اهـداف فم ی ـب يبـرا » نبیز«سندة ینو ی را پ

 ـک بار خواندن آن، به نادیبا ن مفهوم که خواننده یرد. به ایگ می ده گرفتـه شـدن   ی
رد. چرا که و ی نمیسنده پیحقوق زنان در جامعۀ نو اهداف و مقاصد خـود را بـه    يب

 ـنما ي مـی رگریتصو ییو کنا یحیصورت تلو ن، زبـانِ بـه کـار رفتـه در     ید. بنـابرا ی
اف ن ، خودهاي  ظاهر نوشته يسنده در ورایست و نویداستان، چندان هم ساده و شفّ

  کند. می را دنبال يق تریم عمیمفاه
هـاي   دهد که جامعه و شخصـیت  نشان می "زینب"هاي فمینیستی  تفسیر جلوه

توصیف شده در آن، هنوز با آرمان شهر زنان، فاصله دارند و فضاي سنتّی حاکم بـر  
  آمادگی چندانی براي جامۀ عمل پوشاندن به مطالبات ایشان را ندارد. ،آن نیز

صـه  یک ـینب، یدر رمان ز يد همزاد پنداررس می به نظر بـارز آن  هـاي   از مشخّ
هـاي   تیخـود را از زبـان شخص ـ  هـاي   شـه ید تا اندینما می کل تلاشیباشد. چه، ه

نـدگان افکـار خـود در    یان کند و از آنها به عنوان نماینب بیژه حامد و زیبو ،داستان
  د.ینما يرمان، بهره بردار

هـاي   نیاز سـرزم  یمصـر بـه عنـوان بخش ـ   د کـه  یآ می ن رمان بریا ياز فحوا
ـا      ي، گرفتار مشکلات مشابه خود در کشورهایعرب -یشرق جهـان سـوم اسـت. ام

 ـش ایشمندان و اهل قلم، بر آنست تـا بـا تـلاش خـو    یارادة اند ن را بـر  ین سـرزم ی
  آن فائق آورند. هاي  يکژ

  نوشت پی
  د.ان برابر دانند، دانند با کسانی که نمی آیا کسانی که می. 1
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